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محمدرضا ورزی، کارگردان باســابقه سینما و تلویزیون 
که ســال‌ها پیش یک‌ مینی‌سریال ســه قسمتی با عنوان 
»کیمیاگــر« را با موضــوع مروری بر زندگــی محمد بن 
زکریای رازی برای تلویزیون ســاخت، معتقد است رسانه 
ملی در سال‌های گذشــته از پرداخت نمایشی به زندگی 

مفاخر به جز تولید چند اثر، غافل بوده است. 
او همچنین با یادآوری اینکه دشــواری‌های زیادی در 
تولید سریال »کیمیاگر« ســر راهش بود، می‌گوید: آنقدر 
ســر این پروژه اذیت شــدم که همان‌جــا فهمیدم عمدتا 
مدیران وقت تلویزیون دوست ندارند زندگی مفاخر ملی به 
تصویر کشیده شود و نتیجه‌اش خسارت فرهنگی عمیقی 
بود. متاســفانه در این مسیر، برخی از کشورهای همسایه، 

مفاخر و دانشمندان ایرانی را به نام خود ثبت کردند. 
محمدرضــا ورزی که تاکنــون ســریال‌های تاریخی 
نظیر »ســتارخان«، »ســال‌های مشــروطه«، »تبریز در 
مــه«، »معمای شــاه« و »ایراندخت« را بــرای تلویزیون 
ساخته اســت، در گفت‌وگویی با ایسنا که به بهانه سالروز 
درگذشــت دانشــمند ایرانی محمد بن زکریــای رازی و 
ســاخت مینی‌ســریال »کیمیاگر« انجام گرفت، از تمایل 
نداشتن رسانه ملی در ســنوات گذشته نسبت به ساخت 

آثار نمایشی با موضوع مفاخر ملی انتقاد کرد.
او ابتدا در معرفی شــخصیت زکریای رازی ســخنش 
را اینگونه آغاز می‌کند: زکریای رازی پزشــک، فیلســوف، 
شیمیست و کاشــف بزرگ ایرانی هزاره گذشته کشورمان 
بود که در پنجم شعبان سال ۳۱۳ پس از هجرت در شهر 
ری در ســن ۶۳ سالگی درگذشت. در این میان لازم است 
که بگویم، بســیار متاســفم که ما در تولید آثار نمایشی 
دربــاره زندگی مفاخر خیلی ضعیــف عمل کردیم و غافل 
بودیم. شــاید بگویم ماندگارترین سریال در حوزه زندگی 
مفاخر، »بوعلی سینا« ســاخته زنده‌یاد کیهان رهگذر در 
ســال ۱۳۶۴ بود. البته ســریال‌های »ملاصدرا«، »شیخ 
بهایــی«، »نردبام آســمان« و »جابر بن حیــان« هم در 
سال‌های متفاوتی تولید شــدند که علیرغم ساختار قابل 
قبول به محبوبیت و مانایی سریال »بوعلی سینا« نبودند. 
امروز کشورهای مجاور و همسایه و حتی برخی کشورهای 
عربی دانشــمندان و مفاخر ما را به اســم خودشــان در 
کتاب‌های درسی، مصادره و معرفی می‌کنند و این رویکرد 
ضایعه‌ی عمیق فرهنگی برای کشورمان به شمار می‌رود. 

کارگردان مینی‌سریال »کیمیاگر« در عین حال تاکید 
دارد: به اعتقاد من در تولید فیلم و سریال از زندگی مفاخر 
به‌گونه‌ای اجحاف شــده و اساساً تولید اینگونه آثار متوقف 
بوده است. من در جریان بودم سریالی با محوریت خواجه 

نصیر طوسی قرار بود ساخته شود که فیلمنامه آن چهار بار 
توسط چهار نویسنده در ادوار مختلف نگارش شد اما هرگز 
هیچکدام به تولید نرســید. هر مدیری آمد این طرح را یا 
کنار گذاشــت یا نویسنده را تغییر داد اما باز هم بلاتکلیف 
ماند. حتی خاطرم هســت در سال‌های دور قرار بود درباره 
ابونصر فارابی کاری ساخته شود که با جابه‌جایی مدیریت 
آقایان: خســروی و رضابالا، مدیران بعدی ســیمافیلم که 
آمدند کار را متوقف کردند و ما از این دست کج‌سلیقگی‌ها 
کم نداشتیم. نتیجه‌اش هم همین می‌شود که مفاخر ما را 
کشورهای هم‌جوار به‌ نام خودشان مصادره و ثبت کردند. 

محمدرضا ورزی حرف‌هایش را اینگونه ادامه می‌دهد: به 
عنوان مثال ابوعلی سینا مدعیان بسیاری دارد. افغانستان 
می‌گوید مال آنهاســت، ازبکســتان می‌گویــد متعلق به 
خودشان است و همین‌طور عرب‌زبان‌ها زکریای رازی را به 
عنوان دانشمند عرب زبان می‌شناسند در حالی که زکریای 
رازی عجم بوده است. به این دانشمند لقب جالینوس عرب 
دادند! در حال حاضر هم کشــور ترکیه مولانا را متعلق به 
خودش می‌داند؛ در حالی که مولانا اشعار ایرانی می‌سرود 
و در بلخی که یک زمانی متعلق به خاک پاک ایران بود به 
دنیا آمد و این‌ها متاسفانه فاجعه است چون دغدغه کسی 
نبوده تا الان. مدام می‌گفتند بودجه نیست و این خیلی بد 
اســت. من یادم هست برای »کیمیاگر« ابتدا یک تله‌فیلم 
نوشــتم اما کمی‌بیشتر نوشتم تا یک مینی‌سریال شود که 
مدیر وقت شــبکه یک کار را پس از تولید توقیف کرد و به 

آرشیو سپرد.
او توضیــح می‌دهــد: دلیل را که جویا شــدیم گفتند، 
می‌گوینــد زکریای رازی ملحد و کافر بوده)!( و من هرچه 
به این مدیر محترم توضیح دادم که در این مورد نظر شما 
قطعا ارجح‌تر از نظر علامه شــهید مطهری نیست، نتیجه 
نداد. علامه شــهید مطهری در مــورد زکریای رازی مقاله 
دارند و نوشته‌اند، شــواهد نشان می‌دهد رازی به احتمال 
قوی شــیعه شــده بود. حتی رهبر معظم انقلاب در مورد 
زکریــای رازی مطالبی را در جهت تایید این شــخصیت 

فرمودند.
ورزی ســپس تصریح می‌کند: متاســفانه مدیران وقت 
آن زمان شــبکه یک حتی بــه آن کار ارزیابی منفی اعطا 
فرمودند!! یک سال کارمان در آرشیو خوابید تا اینکه مدیر 
آن وقت شــبکه رفــت و آقای مهدی فرجی آمد. ایشــان 
گفتند مشکلی ندارد و باید پخش شود و با حمایت ایشان 
و جنــاب مهندس ضرغامی‌که حقیقتــا دوره‌ی خوبی در 
رســانه ملی رقم خورد هم تله‌فیلمش پخش شد هم یک 
مینی سریال سه قسمتی به طور هفتگی روی آنتن رفت. 

البته که یک مینی‌سریال سه قسمتی در خاطرها نمی‌ماند 
اما با خودم گفتم باید یک کاری هرچند با تایم محدود از 
زندگی زکریای رازی در آرشــیو داشــته باشیم. در نهایت 
خیلی جمع و جور به این شــخصیت پرداختیم؛ درحالی 
که من یک ســناریوی بزرگ از این شخصیت نوشته بودم. 
ســر آن پروژه اذیت شــدم و متوجه شدم برخی دوستان 
خیلی علاقه‌مند نیســتند که مفاخر بزرگ ایران به تصویر 
کشیده شود. این کارگردان در پاسخ به این پرسش ایسنا 
که اگر شرایط فراهم شود برنامه‌ای برای ساخت سریال در 
حوزه مفاخر دارید؟ خاطرنشان می‌کند: قطعاً دارم. من دو 
شــخصیت دارم که در سال‌های گذشته در فراغتم نگارش 
آن را انجــام دادم. یکی زکریــای رازی به‌طور کامل و آن 

دیگری هم بماند. 
کارگــردان »کیمیاگــر« همچنین دربــاره اینکه روند 
ســاخت ســریال‌های تاریخی آن زمان چطور بود و الان 
چطور اســت هم اظهار می‌کند: به نظرم الان شــرایط به 
نســبت دوره قبل بهتر شده اســت. دوره قبلی را که من 
اصــاً دوره خوبی برای صداوســیما نمی‌دانســتم. دوره 
آقایــان: مهندس ضرغامی‌و دکتــر لاریجانی خیلی دوران 
خوبی بودند. دوره آقــای دکتر جبلی هم روند کارها بهتر 
شــده و امیدوارکننده اســت. دکترجبلی را از ســال‌های 
دور می‌شناســم. مدیری دغدغه‌مند و عملگرا هستند. در 
مورد مفاخــر هم برنامه‌هایی برای تولید ســریال دارند و 

می‌خواهند کار کنند. 

محمدرضا ورزی در پایان صحبت‌هایش تاکید می‌کند: 
به اعتقاد من اینگونه آثار اتفاقا می‌تواند مخاطبان زیادی را 
برای رســانه ملی جذب کند و اگر همین الان تولید شوند 
آمار مخاطبان را تکان می‌دهند. من خودم طی این سال‌ها 
در حوزه مفاخر درباره شــخصیت‌هایی چــون امیرکبیر، 
عباس میرزا، ســتارخان، مدرس ، علامه دهخدا و ... که از 
شــخصیت‌های معاصر هستند کار کردم. به نظرم خروجی 
این دوره در یکی دو سال آینده ظهور و بروز می‌کند. باید 

این اتفاق را به فال نیک گرفت.
به گزارش ایسنا، مینی سریال »کیمیاگر« به کارگردانی 
و نویسندگی محمدرضا ورزی در سال ۸۷ برای شبکه اول 
سیما ساخته شد. داستان »کیمیاگر« درباره زندگی محمد 
بن زکریای رازی اســت که بعد از مشــکلات خانوادگی، 
پدرش او را به بغداد می‌فرســتد و پس از ســال‌ها درس 
خواندن پزشــک حاذقی می‌شــود و به ری برمی‌گردد. او 
به کمک فرمانروای ســامانی بیمارستانی در ری تأسیس 
می‌کند و به مداوای بیماران می‌پردازد. سپس از طریق علم 
شــیمی‌که در قدیم به آن کیمیاگری می‌گفتند داروهای 
مختلف و متعددی را می‌سازد و با آن بیماری‌های مردم را 
مداوا می‌کند و با تحقیقات فراوان الکل را به دست می‌آورد 
و سرآمد پزشکان عصر خویش می‌شود. منوچهر زنده‌دل، 
چنگیز وثوقی، علی رامز، فخرالدین صدیق‌شــریف، حسن 
کاخی، جمشــید جهانزاده، شیرین ایزدی و محمد ساربان 

از جمله بازیگران »کیمیاگر« هستند.

ماجرای توقیف سریال رازی 

در ۱۹ آبــان ۱۴۰۰ محمد خزاعی، معاون 
ســینمایی طی حکمی‌حبیب ایــل بیگی را 
به ســمت معاون نظارت و ارزشــیابی سازمان 
سینمایی منصوب کرد. او در سازمان سینمایی 
وظیفه مدیریت موثر در تشــکیل و نظارت بر 
حســن جریان امور در شوراهای پروانه ساخت 
و نمایــش را بر عهــده دارد. حبیب ایل بیگی 
در گفت‌وگو با ایرنا، حیات دوباره ســینما پس 
از دو تهدیــد کرونــا و اغتشاشــات را یکی از 
موفقیت‌های دولت ســیزدهم عنوان کرد و از 
آمار امیدوارکننده تعداد فیلم‌های اکران‌شــده 
و مخاطبان ســالن‌های سینما گفت. متن این 

مصاحبه در ادامه آمده است.
دولت  که  زمانــی  در  ایل‌بیگی  آقای 
ســیزدهم کارش را آغاز کرد، سینمای 
ایران با توجه به شــیوع پاندمی‌کرونا به 

لحاظ تولید و اکران چه وضعیتی داشت؟
دولت سیزدهم در حالی کارش را شروع کرد 
که ما دو سال تعطیلی سینما را گذرانده بودیم. 
در همه جای دنیا مردم به دلیل کرونا و ترسی 
که از حضور در جاهای شلوغ داشتند به سینما 
نیامدند. خوشبختانه با واکسیناسیون و اتفاقاتی 
که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ افتاد و فیلم‌هایی 

که اکران شد، کم کم سینماها راه افتاد.
در طول دوران کرونــا، پلتفرم‌ها که رقیب 
سینما بودند بسیار رشد کردند. یک جایگزینی 
برای سینما پیدا شد. این نگرانی وجود داشت 
که بعد از تمام شــدن کرونا چند ســال طول 
بکشد تا سینما باز شود. اما در نیمه دوم سال 
۱۴۰۰ و نیمــه اول ۱۴۰۱ رونــق خوبی را در 

سینماها داشتیم.
اتفاق بعدی که سینما را دستخوش تحول 
کرد، ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ بود. اگر موافقید 
مروری بر حاشــیه‌های ســال گذشته داشته 

باشیم.
در نیمــه دوم ســال ۱۴۰۱ همــان طور 
که می‌دانید بــه اغتشاشــات خوردیم. اکران 
لوکوموتیوی است که بقیه حوزه‌ها را با خودش 
می‌کشد و پیشــران تولید و بقیه حوزه‌هاست. 
اگر سینما به عنوان سالن تعطیل شود، کسی 
علاقه مند نیست تولید و سرمایه‌گذاری کند. 
ســال گذشــته حتی در محرم و صفر )پیش 
از اغتشاشــات( فیلم‌های اجتماعی به شــکل 
مناســبی فروختند. خیلی‌ها می‌گفتند این دو 

ماه برای اکران مناسب نیست.
بــرای اکران فیلم‌ها در ۶ مهر ۱۴۰۱ برنامه 
متنوعی داشــتیم. اما اغتشاشات برنامه‌های ما 
را به هم زد. چالشــی که پارسال داشتیم این 
بــود که برخی ســینماگران درگیــر ماجرای 
اغتشاشــات و آتش بیار معرکــه بودند. این‌ها 
باعث شــدند فیلم‌ها اکران نشــود. خیلی‌ها را 
تشــویق می‌کردند که به سینما و جشنواره‌ها 
نروند. حتی دشــمنان ما در خارج کشــور در 
رسانه‌هایشان به فیلمسازان ایرانی که در حال 
تولید فیلم بودند حمله می‌کردند. در حالی که 
همه مشــاغل فعال بودند. یک جریانی دنبال 
این بود که سینما تعطیل بشود. در شبکه‌های 
ماهواره ای فارسی زبان تاکیدشان این بود که 
فلان فیلمســاز چرا حرفی نمی‌زنی و تلاشی 
نمی‌کنی؟ روی سینما به عنوان یک ابزار مهم 

فرهنگی برنامه داشتند.
شما در آن زمان چگونه با این تهدیدها 

مقابله کردید؟
ما با فیلمسازان صحبت می‌کردیم که فیلم 
شــان را اکران کنند. برخی چون امکان تبلیغ 
در فضای مجازی را نداشتند، قبول نمی‌کردند. 
خوشــبختانه چند تهیه کننده با ما همکاری 

کردند و حاضر شدند فیلم‌شان را اکران کنند.

برخی ســینماگران تحلیل‌هایشان درست 
نبود. می‌گفتند نمی‌توانید دوباره این سینما را 
راه بیاندازید. می‌گفتند دولت باید با یک مبلغ 
زیاد تهیه کننــده را راضی کند که فیلمش را 
بیاورد. ما در همین شــرایط اکران نوروزی را 
چیدیم. خوشبختانه مردم استقبال بسیار خوبی 
کردند. دشمنان که روی تعطیلی سینما خیلی 
حســاب کرده بودند، تیرشان به سنگ خورد. 
چون مردم دوباره به سینماها برگشتند. امسال 
استقبال از فیلم‌ها بســیار خوب بوده و بسیار 
پررونق شروع شده است. گونه‌های مختلفی از 
فیلم‌ها را به نمایش گذاشتیم. برای اکران نوروز 
خیلی‌ها حاضر به اکران فیلم‌هایشــان نبودند. 
فکر نمی‌کردند که این همه رونق وجود داشته 
باشد. الان در شرایط خوبی هستیم. مردم مثل 
همه جای دنیا، استقبال‌شان از فیلم‌های کمدی 
بیشتر اســت. مردم یک زمانی گرایش‌شان به 
سمت فیلم‌های اجتماعی می‌رود. شاید مردم 
الان از فیلم‌هــای تلخ و ناامید کننده خســته 
شده اند. سینماگران ما باید روی تحلیل درست 
مخاطب وقت بگذارند و از علایق و سلائق‌شان 
بیشــتر مطلع شوند. باید پژوهش شود که چرا 
این اتفاق افتاده است. ما توقع داشتیم از برخی 

فیلم‌ها استقبال بیشتری بشود.
سازمان ســینمایی برای حل مشکل 
فیلم‌های مساله دار چه تلاش‌هایی انجام 

داده است؟
فیلم گشت ۳ نتوانســته بود مجوز بگیرد. 
در همین دولت با اصلاحاتــی که انجام داد و 
همکاری آقای ســعید سهیلی اکران شد. فیلم 
چپ راست پس از یک سال رفت و آمد توانست 
اکران بشود. تلاش ما در این دوره این بود که تا 
می‌توانیم در حوزه پروانه نمایش فیلمی‌متوقف 
نشود و با گفت وگو و تعامل و انجام اصلاحات 

فیلم به نمایش دربیاید. در دوره دو ساله کرونا 
به دلیل این که نیاز بوده سینماگران کار کنند 
و معیشت‌شان به خطر نیفتد به تعدادی زیادی 
فیلم مجوز داده‌اند. بعضا در صدور این مجوزها 
آسان گیری زیادی شــده است. قبل از صدور 
مجوز می‌توانســتند مجوز بشوند چنین متنی 
بــا خط قرمزهایی که می‌شــکند به مشــکل 
می‌خورد. یکی از مشــکلات مــا این بود که با 
حجم زیادی فیلم مواجه شــدیم. به اندازه سه 
سال تولید ســینمای ایران فیلم وجود داشت 
که پشــت در اکران مانده بودند. سختی‌های 
زیادی برای ســرمایه گذاران و مالکان فیلم‌ها 
مثل خواب ســرمایه و کاهش ارزش پول ملی 
وجود داشــت. این‌ها در بدو شروع دولت جزو 
چالش‌هــای ما بود. باید تــاش می‌کردیم. تا 
جایی که می‌شــود، تعداد بیشتری فیلم اکران 

بشود.
در چند ســال گذشــته آمار تعداد 
فیلم‌های اکران شده و تعداد مخاطبان چه 

میزان بوده است؟
در سال ۱۴۰۲ تا الان ۲۸ فیلم اکران شده 
است. سال ۱۴۰۱ جدای از فیلم‌های گروه هنر 
و تجربــه۵۰ فیلم اکران شــد. اگر آن اتفاقات 
اغتشاشات نبود، در سال ۱۴۰۱ تعداد فیلم‌ها 
به رقم معقول ۷۰ تا ۸۰ فیلم می‌رسید. امسال 
امیدوارم به رقم ۷۰ فیلم برسیم. تعداد سالن‌ها 
دارد اضافه می‌شود. تعداد سالن‌های فعلی فعال 
کشــور ۶۰۰ سالن است که امیدواریم تا پایان 
کار دولت به ۱۰۰۰ ســالن برســد. آن موقع 
می‌شــود زمان اکران را کمتر و تعداد فیلم‌ها 

را بیشتر کرد.
البتــه بســیاری از فیلم‌هایی که ســاخته 
می‌شود، مناســب پرده نیست و برای نمایش 
خانگی مناســب اســت. خیلی‌ها فیلم را برای 

شرکت در جشنواره‌ها و تجربه کردن می‌سازند. 
بعضی‌هــا هم به دلیل هزینه‌هــا دنبال اکران 
نیســتند. ارزیابی ســرمایه گذاران فیلم‌ خائن 
کشی این بوده که اگر به صورت مینی سریال 
در پلتفرم برود بهتر است. این یک فرصت برای 
سینماگران اســت. اتفاقا می‌تواند یک راهی را 

باز کند که پلتفرم‌ها پولی بابت فیلم‌ها بدهند.
امسال تعداد مخاطبان سینما به ۹ میلیون 
و ۴۵۵ هزار نفر رســیده که عدد بدی نیست. 
پیش بینی ما این است که تا پایان سال به ۲۰ 

میلیون نفر برسد. 
در ژانرهــای مختلف فیلم‌های خوبی تولید 
شده است. سال گذشته با توجه به آن شرایط 
۱۴ میلیون و ۲۵۷ هزار نفر مخاطب داشتیم. 
سال ۹۸ یعنی سال ماقبل کرونا سینما حدود 
۲۸ میلیون تماشــاگر داشت. نیمه دوم امسال 

اکران خوبی را خواهیم داشت.
پخش فیلم‌های سینمایی از تلویزیون 

می‌تواند به وضعیت اکران کمک کند؟
صداوســیما به دلایلی در همه این سال‌ها 
تعدادی از فیلم‌های ســینمای ایران را پخش 
نکرده اســت. شــاید اگر صداوســیما بودجه 
مناسبی را برای تامین نیازهای نمایشی خودش 
کنار می‌گذاشــت و در بدو شــروع فیلم پیش 
خرید می‌کرد، می‌توانست نظرات و دیدگاه‌های 
خودش را راجع حجــاب بازیگران و مضمون 
به تهیه کننده‌ها بگویــد. در دهه هفتاد ما در 
ســیمافیلم این کار را برای صداوســیما انجام 
می‌دادیم. سیمافیلم بر روی تعداد زیادی فیلم 
سینمایی ســرمایه گذاری کرد. قبل از تولید 
نکات را می‌گفتیم و انجام می‌شد. بعد از تولید 

و اکران دست‌مان خالی نبود.
عــاوه بر این شــاهد هســتیم که 
صداوسیما تیزر برخی فیلم‌ها را هم پخش 

نمی‌کند.
ما نمی‌توانیــم این چندگانگی را داشــته 
باشیم. درست است که صداوسیما نگاه رسمی 
‌را دارد و در سینما نگاه عرفی وجود دارد. ولی 
می‌توانیــم به یک هماهنگی بهتری برســیم. 
توقع ما این اســت که صداوسیما از سینمای 
ملی حمایت کند. حتما ســینما بخش زیادی 
از نیازهای صداوســیما را می‌تواند تامین کند. 
صداوســیما همان اندازه کــه روی فیلم‌های 
خارجی انرژی می‌گذارد، اگر برای ســینمای 
ایران هــم همیــن کار را بکنــد، می‌تواند از 
تولیدات داخلــی حمایت کند. چون فیلم‌های 
خارجی را می‌خرد و برایشان تبلیغات می‌کند.

قیمت  شناورسازی  سیاســت  درباره 
بلیط توضیح دهید. این تصمیم چه کمکی 

به افزایش تعداد سینماروها خواهد کرد؟
قیمت بلیــط یکی از موارد چالش بین ما و 
سینماداران بوده است. هزینه‌های سینماداری 
به شــدت افزایش پیدا کرده اســت. در همه 
جلســاتی که با صنوف داریــم، از پایین بودن 
قیمت بلیط گلایه می‌کننــد. الان هزینه‌های 
یک فیلم سینمایی که حداقل‌ها را داشته باشد 
به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است. ۶ سال پیش 
این هزینه‌ها حدود ۲ میلیارد تومان بود. هزینه 
نگهداری سینماها و نیروی انسانی هم بالا رفته 
اســت. برای آنها خیلی به صرفه نیست که با 
بلیط حداکثر ۶۰ هزار تومان سینماداری کنند. 
مردم هم مشــکلات معیشــتی دارند و شاید 
سینما را کنار بگذارند. باید تلاش کنیم تا تعداد 
مخاطبان بیشتر با قیمت کمتری به سینماها 

بیایند. 
در یک ســال گذشته در شــورای صنفی 
بحث شناور شدن بلیط‌های سینما را داشتیم. 
در ســاعت‌های کم‌مخاطب قیمت‌ها را کاهش 
دادیــم. در ایام آخر هفته و ســاعت‌های پیک 
هم قیمت ســقف را تعیین کردیم. برخی فکر 
می‌کننــد قیمت بلیط همه جا ۶۰ هزار تومان 
شده است. ولی در همه سالن‌ها حتی سالن‌های 

مدرن، سانس‌هایی با قیمت پایین‌تر داریم.

۲ سال سخت سینمایی به روایت حبیب ایل‌بیگی

 می‌خواستند سینما را تعطیل کنند
بحران یک سرقت بزرگ

با منتشر شدن خبر به سرقت رفتن برخی آثار »موزه بریتانیا« ‌و استعفای مدیر 
این موزه، گروهی از کارشناسان به این رویداد و عواقب آن واکنش نشان داده‌اند.

به گزارش ایســنا به نقل از گاردین، کســانی که از نزدیک بازار آثار باستانی 
را بررســی می‌کنند، معمولاً  شــاهد هر گونه کلاهبرداری، اقدامات مشکوک و 
تجارت غیرقانونی هستند. با این حال، هفته گذشته هنگامی‌که اخباری مبنی بر 
ناپدیدشدن غیرقابل توضیح حدود ۲۰۰۰ اثر از مجموعه ارزشمند آثار باستانی و 
تاریخی موزه بریتانیا منتشر شد، برخی از این افراد را نیز شوکه کرد. »هارتویگ 
فیشــر«، مدیر »موزه بریتانیا« نیز به دنبال این اتفاق از سمت خود کناره‌گیری 
کرد. »کریستوس تیروگیانیس« )Christos Tsirogiannis(، باستان‌شناسی 
اســت که با »فرهنگ قاچاق«، ائتلافی که درباره قاچاق جهانی اشیاء فرهنگی 
غارت‌شــده تحقیق می‌کند، ‌ همکاری دارد. این باستان‌شناس بیان کرد:‌ »تعداد 
اشــیاء ناپدیدشده زیاد است. هیچ متخصصی انتظار نداشت که چنین اتفاقی در 

یکی از بزرگترین موزه‌های جهان رخ دهد.«
»کریســتوفر مارینلو« نیز با این نظر موافق اســت. او که مدیرعامل »بازیابی 
هنر« ‌ سازمان بین‌الملل متخصص در بازیابی آثار هنری مسروقه است، ‌ در این 
زمینه بیان کرد:‌ »سازمان ما هرروزه گزارش‌هایی را از موزه‌ها، موسسات فرهنگی 
مختلف و کلیساهای سراسر جهان دریافت می‌کند. چیزی که ما را غافلگیر کرده، 
این نکته است که این اتفاق در »موزه بریتانیا«، ‌ یکی از مهم‌ترین‌ موزه‌های جهان 

و معیار امنیت رخ داده است.«
این معیار پس از گزارش‌هایی مبنی بر فروش اشــیاء ارزشمند در وب‌سایت 
»eBay«، که گفته می‌شــود در آن یک شیء رومی‌به ارزش ۵۰ هزار پوند تنها 
با قیمت ۴۰ پوند عرضه شد، چندین پله سقوط کرده است. هفته گذشته موزه 
بریتانیا اعلام کرد که »پیتر هیگز«، متصدی ارشد این موزه که به مدت ۳۰ سال 
در این موسســه کار می‌کرد، اوایل سال جاری پس از مفقود شدن این اشیاء‌ از 

کار برکنار شد.
»مــوزه بریتانیا«  بعد از گذشــت دو ســال از این‌که مســئولان موزه برای 
نخســتین‌بار از فروش غیرقانونی برخی از آثار موزه مطلع شــدند، بازرسی‌ها را 
شروع کردند، پلیس نیز تحقیقاتی را آغاز کرده است. به دنبال آن در روز جمعه 

»هارتویگ فیشر«، مدیر این موزه خبر استعفای خود را اعلام کرد.
تــا این لحظه صدمه جدی به اعتبار »موزه بریتانیا« وارد شــده اســت و به 
کشمکش‌ها درباره بازگرداندن اشیایی مانند مرمرهای پارتنون، برنزهای بنین و 

لوح‌های اتیوپیایی به خانه‌های اصلی‌شان، جان تازه‌ای داده است.
ارتباط بین مســائل امنیتی و مالکیت فرهنگی، با افشــای این حقیقت که 
»هیگز« ‌ در سمت سابق خود به عنوان نگهبان مجموعه‌های یونانی، ‌ مسئولیت 
مرمرهای پارتنون را برعهده داشــته، حساسیت بیشتری پیدا کرده است. البته 

»هیگز« هرگونه تخلفی را رد می‌کند.
بر این اساس، ‌ مدیر »انجمن باستان‌شناسان یونان« ‌ نیز بیان کرد: »می‌خواهیم 
به موزه بریتانیا اعــام کنیم که دیگر نمی‌تواند بگوید میراث فرهنگی یونان در 
موزه بریتانیا امنیت بیشتری دارد.« به نظر می‌رسد که این بحث با عمومی‌شدن 
جزئیات بیشتر، شدت بیشتری پیدا کند، اما در این بین باید به این نکته توجه 
کرد که سرنوشــت اشیاء ناپدیدشده چه می‌شود و آیا امکان بازیابی آن‌ها وجود 

دارد؟ 
»مارینلو«،  مدیرعامل »بازیابی هنر« ‌ سازمان بین‌الملل متخصص در بازیابی 
آثار هنری مســروقه با اشــاره به پیچیدگی‌های قانونی ردیابی این اشیاء که به 
نظر می‌رســد بسیاری از آن‌ها به درســتی فهرست‌بندی نشده‌اند، بیان کرد که 
بازیابــی آن‌ها چندین دهه طول می‌کشــد. »مارینلو«، که یک وکیل آمریکایی 
اســت، در طول این ســال‌ها به نمایندگی از موزه‌ها، مجموعــه‌داران، ‌ دلالان، ‌ 
هنرمندان، ‌ دولت‌ها، ‌ موسســات فرهنگی و مذهبی و شرکت‌های بیمه سراسر 
جهان، ‌ مسئولیت بازیابی آثار هنری به ارزش کلی ۴۷۵ میلیون پوند را بر عهده 

داشته است.
بازیابی اشیاء مسروقه متکی به شــواهد دقیق درباره محل نگهداری آن‌ها و 
سرعت عمل است، که به نظر می‌رسد هر دو گزینه در پرونده آثار مسروقه »موزه 

بریتانیا« وجود نداشته باشد.
هر موردی که جست‌وجو می‌شــود باید به‌طور دقیق قابل شناسایی باشد تا 
ثابت شــود که همان شیء مورد نظر اســت. اگر در جست‌وجوی اقلام مسروقه 
تاخیر ایجاد شود، این امکان وجود دارد که آن‌ها چندین‌بار در کشورها و ایالات 
مختلف دســت به دست شــوند. به هر حال، تنها دلیلی که داستان سرقت‌های 
»موزه بریتانیا« آشکار شده این است که یک فروشنده دانمارکی آثار تاریخی به 
نام »ایتای گرادل« )Ittai Gradel(، می‌گوید که به فروشنده‌ای مشکوک شده 

که چندین سال با او تجارت می‌کرد.
با این حال، »مارینلو« گفت که خوشحال می‌شود به موزه بریتانیا کمک کند 
تا اشیاء گمشــده را ردیابی و بازیابی کند. علاوه بر این، او برای کارش هزینه‌ای 
دریافــت نخواهد کرد. »تیروگیانیس«، باستان‌شــناس نیز داوطلبانه در این امر 
کمک خواهد کرد. »تیروگیانیس« نسبت به سیستم سست فهرست‌بندی »موزه 
بریتانیا« به شدت انتقاد کرد. گفته می‌شود این موزه حدود هشت میلیون شیء 
دارد که اکثر آن‌ها در انبار هستند. با وجود این تعداد بسیار زیاد، »تیروگیانیس« 

می‌گوید هیچ بهانه‌ای در عصر دیجیتال وجود ندارد.
بــه گفته این کارشــناس، هدف اولیه هر موزه‌ای باید ثبت اطلاعات اشــیاء 
بلافاصله پس از در اختیار گرفتن آن‌ها باشد. او همچنین معتقد است که بحران 
کنونــی فرصتی را برای موزه فراهم می‌کند تــا وجهه بین‌المللی خود را از نظر 
دیگری بهبود بخشــد. این کارشــناس توضیح داد: »لازم نیست که حتما یک 
کارشــناس باشید تا به این نتیجه برسید که اشیائی همچون مرمرهای پارتنون 
به کشــور اصلی تعلق دارند. این اشیاء بدون اجازه کشورهای مبدا از آن‌ها خارج 

شده‌اند.«
این باستان‌شناس می‌گوید که از نظر تاریخی، استدلال‌های موزه بریتانیا در 
مورد حق مالکیت آن بر اشیاء تاریخی بر این اساس بوده که این باور وجود دارد 
که قیمومیت آن نسبت به کشورهای مبدأ برتر است. اگر بسیاری از آثار باستانی 

واقعاً ناپدید شده باشند، این استدلال چندان قابل استناد نیست.

خسروشاهی همچنان تحت مراقبت است
خســرو خسروشــاهی، صدای 
مانــدگار و دوبلــور پیشکســوت 
کشورمان که مدتی در بیمارستان 
بستری شده بود، اکنون در منزل 

تحت مراقبت و درمان است.
شــهراد بانکی ـ دوبلور و مدیر 
»گویندگان  عمومی‌انجمن  روابط 
و سرپرســتان گفتــار فیلم« ـ در 

گفت‌وگویی با ایسنا درباره شــرایط جسمی‌خسرو خسروشاهی پس از ترخیص 
از بیمارســتان، گفت: چند روزی است که استاد از بیمارستان مرخص و به منزل 
منتقل شــده‌اند. خدا را شکر حالشان بهتر است اما همچنان تحت نظر و مراقبت 
هستند. بانکی همچنین اظهار کرد: آقای خسروشاهی به دلیل شرایط بیماری که 
دارند، وضعیت جسمی‌شان گاهی دچار نوسان می‌شود و فعلا باید مدتی استراحت 
کنند تا ان‌شــاءالله بهبودی کاملشــان را به دست بیاورند. ما همراه با دوستان به 
دیدارشان می‌رویم و پیگیر حالشان هستیم. دعا می‌کنیم هرچه زودتر با بهبودی 
کامل بتوانیم دوباره در کنارشان باشیم. به گزارش ایسنا، خسرو خسروشاهی ۸۲ 
ساله، دوبلور و مدیر دوبلاژ پیشکسوت کشورمان است. از آثار ماندگار او می‌توان به 

دوبلهٔ فیلم‌های آلن دلون، آل پاچینو و آمیتاب باچان اشاره کرد.

روایت »قصه‌ ترانه‌های ماندگار« در سعدآباد
»قصــه ترانه‌های مانــدگار« به تهیه‌کنندگی آزیتا موگویی و نویســندگی و 
کارگردانی سیدجلال الدین دری از چهارشنبه )هشتم شهریورماه( ساعت ۲۰:۱۵ 
در کاخ ســعدآباد )ایوان عطار( میزبان مخاطبان خواهد بود. این نمایش درباره 
۶ ترانه ماندگار تاریخ موســیقی ایران اســت. ترانه‌هایی همچون »مرا ببوس«، 
»تنهایی«، »شاخه گل«، »زندگی«، »یار دبستانی«، »ای ایران« که در هر بخش، 
داســتانی درباره این ترانه‌ها به اجرا درمی‌آید و ســپس ترانه بازخوانی می‌شود. 
بازیگران به ترتیب ورود به صحنه؛ محمد نادری، فریبا نادری، نگین خامســی، 
محیا دهقانی، محمد معتضدی، آرش فلاحت پیشه، فرانک جواهری، نورا‌هاشمی، 
پانته‌آ مهدی نیا، محمدرضا مالکی و ســام قریبیان در نقش حســین گل گلاب 
سراینده ترانه‌ جاودان »ای ایران« در این نمایش حضور دارند و هنرمندان تصویر 
صالح میرزا آقایی در نقش اســتاد روح الله خالقی، امین ایمانی در نقش اســتاد 
غلامحسین بنان نمایش داده می‌شود. در این نمایش حجت اشرف‌زاده نیز اجرای 

زنده خواهد داشت.

نگاه

اخبار کوتاه


